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سال بیست ودوم      شماره ۵۱۸۸

 معماری خلوت
معماری ای که هم بناست، هم پناه

 در جهانی که سرعت، شفافیت و حضور 
دائمــی بــه ارزش بدل شــده اند، خلوت به 
کالایی نایاب تبدیل شده است. این یادداشت، 
تلاشــی  اســت برای بازاندیشــی در مفهوم 
خلــوت در معمــاری، نــه به  عنــوان انزوا، 
بلکه به مثابه بســتری برای آرامش، تمرکز و 

بازگشت به خویشتن.
 سکوتی که گم شده است: در جهان پرشتاب 
امــروز، یافتــن مکانی برای مکث، ســکوت 
و تنهایی، دشــوارتر از همیشــه شده است. 
شــهرها آکنــده از صــدا، تصویــر و حضور 
دائمی اند؛ خانه ها کوچک تر شده اند، دیوارها 
فروریخته اند و فاصله ها در قالب شفافیت، 
محو شــده اند. انسان امروز، بیش از هر زمان 
دیگری به بازگشــت به خلوت نیاز دارد؛ به 
فضایی که نه صرفا از جمع دور باشد، بلکه 
آرامش را به درون بازگرداند و فرصتی برای 

تفرد، تمرکز و تأمل فراهم آورد.
خلوت؛ تجربــه ای فراتر از فضــا: خلوت را 
نمی توان فقط در ســنگ و آجر جست وجو 
کرد. آنچه فضای خلوت را شــکل می دهد، 
آمیزه ای  اســت از معماری، ادراک و تجربه. 
خلوت  هــم یک موقعیت کالبدی اســت و 
هم حالتی روانــی؛ جایی که حضور دیگران 
کنترل شده یا غایب است و ذهن، بی دغدغه از 
نظارت، می تواند بر خویش متمرکز شود. این 
کیفیت  نه در انزوای کامل، بلکه در لایه مندی 
فضــا، در انتخاب پذیری و در کنتــرل ادراک  

نهفته است.
طراحی خلوت؛ تســهیل نه تحمیل: فضای 
خلوت طراحی نمی شــود، فراهم می شود. 
معمار، به جــای آنکه خلوت را تحمیل کند، 
باید بستری بیافریند که در آن  خلوت به  طور 
طبیعی پدید آید. این بســتر، مجموعه ای از 
ویژگی هاســت که در کنار هــم، فضا را برای 
حضــور آرام، آمــاده می ســازند. خلوت با 
دیوارهای ضخیم آغاز نمی شــود؛ گاه با یک 
تغییر تراز، یک شکســت در مسیر حرکت  یا 
حتی تفاوت نور و سایه، احساس جداافتادگی 
پدید می آید. مرزها می توانند تودرتو، تدریجی 
و نرم باشند، نه ناگهانی و مطلق. گاهی برای 
احســاس خلوت، کافی  است دیده نشویم یا 
صدایی آزار نرســاند. پرده ای سبک، دیواری 
نیمه شــفاف یا ســطحی جذب کننده  صدا، 
می توانند فضــای درون را از بیرون جدا کنند  

بدون آنکه ارتباط را به  کلی قطع کنند.
فیلترهای روانی میــان درون و بیرون: ایوان، 
دالان، هشــتی یا رواق هایی که میان بیرون و 
درون قرار می گیرند، همچون فیلترهای روانی 
عمل می کنند. این فضاها نه  فقط گذرگاه اند، 
بلکه مکانی برای تطهیر ذهن پیش از ورود 
به خلوت شخصی اند. فضایی که همه  چیز 
را یک دست و هم ســطح می سازد، فرصت 
خلــوت را می گیــرد. در مقابل، تفــاوت در 
مقیاس فضاها، کیفیت نور، میزان ســکوت 
یا جنس مصالــح، به افراد امــکان انتخاب 
می دهد و هرکس خلوت خود را در نقطه ای 

متفاوت می یابد.
میراث خلوت در معمــاری ایرانی: معماری 
ســنتی ایران، خلوت را به  زیبایــی در کالبد 
خانه ها نهادینه کرده بود. حیــاط درون گرا، 
دالان هــای خمیــده، پنجره های مشــبک و 
مرزهای پنهان میــان درون و بیرون، همگی 
بــه ایجاد ســکوت، امنیــت و تمرکــز یاری 
می رساندند. اما در معماری امروز، با کاهش 
مقیاس خانه، بازشــدن پلان ها و فروپاشــی 
مرزهــا، خلوت به تجربــه ای کمیاب تبدیل 
شده اســت. تلاش های معاصر برای بازیابی 
خلوت، نه در انزوای فضایی، بلکه در طراحی 
هوشــمندانه  کیفیت های حسی و لایه بندی 

روابط فضایی معنا می یابد.
خلوت؛ ضرورتی انسانی، نه امتیازی لوکس: 
خلوت بیــش از آنکــه امتیــازی لوکس یا 
تجملی باشد، نیاز بنیادین انسان امروز است؛ 
جایی بــرای فکرکردن، برای بــودن با خود، 
برای بازآفرینی درونــی. معماری، اگر در پی 
احیای پیوند با انســان است، باید دوباره زبان 
خلوت را بیاموزد؛ زبان ســکوت، ســایه، مرز 
و امــکان فاصله. در جهانی که پیوســته در 
حال افشاگری  است، فضاهایی که به ما حق 
پنهان بودن، مکث کردن و آرام شدن می دهند، 

بیش از هر زمان دیگری ارزشمندند.
معماری ای برای ســاختن درون: در نهایت، 
شــاید معماری، پیش از آنکه آزمونی برای 
ســاختن جهان بیرون باشــد، تمرینی  است 
برای ساختن درون. خلوت  نه فقط فضایی در 
معماری، که حالتی در زیســت است؛ همان 
لحظه  ناب کــه صداها عقب می نشــینند، 
نور نرم می شود و انســان به دیدار خویشتن 
خویــش مــی رود. در زمانــه ای کــه مرزها 
فرو ریخته و انســان ها در حصار بی مرزی گم 
شده اند، خلوت همان پناهگاه نامرئی  است 
که با مصالح ســکوت، نور و ســایه ساخته 
می شود. معماری ای که خلوت نمی آفریند، 

بناست، نه پناه .

تهران  بر  لبه  زلزله
تهران با جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر، بر پهنه ای از گســل های فعال 
ساخته شده است؛ گسل هایی که می توانند زلزله هایی ویرانگر ایجاد کنند. 
ریزلرزه های روزانه که اغلب حس نمی شــوند، هشــدار می دهند که خطر واقعی 
فراتــر از برآوردهــای پیشــین اســت. کارشناســان می گویند بدون مقاوم ســازی 
ســاختمان ها و برنامه ریــزی حرفــه ای مدیریت بحــران، تهران آمــاده مقابله با 

زمین لرزه های آینده نیست.
تهران؛ شــهری روی شبکه ای از گسل ها: رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران، علی نصیری، با تشــبیه زمیــن به «زودپــز» می گوید: انرژی 
جمع شــده در پوســته زمین گاهی ناگهان آزاد می شــود و زمین لرزه رخ می دهد. 
تهران دارای دو گســل اصلی اســت؛ گسل شــمال تهران که از پردیس آغاز شده 
و از ســوهانک تا مرز شــمالی منطقه ۲۲ امتداد دارد و گسل های شمال و جنوب 
ری در جنوب شــهر. علاوه بر این، گســل های متوسط و کوچک فراوانی در مناطق 
نیاوران، فرحزاد، پردیسان، محمودیه، داوودیه، نارمک، چیتگر، ونک پارک و طرشت 
وجود دارند. نصیری درباره توان لرزه ای این گسل ها توضیح می دهد: گسل شمال 
تهران می تواند زلزله ای با بزرگای ۷.۲ ایجاد کند و گسل ری تا ۶.۷ ریشتر. هر درجه 
افزایش ریشتر به معنای ۳۱.۶ برابر انرژی بیشتر است؛ بنابراین یک زمین لرزه هفت 
ریشــتری هزاران برابر انرژی بیشتری نسبت به یک زلزله پنج ریشتری آزاد می کند. 
این داده ها نشان می دهند که رعایت استانداردهای ساخت وساز و آمادگی مدیریت 

بحران، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
ریزلرزه های پنهان: هرچند شهروندان معمولا لرزه های کوچک را حس نمی کنند، 
تهــران روزانه بــا زلزله های کم قدرت مواجه اســت. نصیری می گویــد: به تازگی 
زلزله ای ۳.۴ ریشتری در فشم ثبت شد که در شرق تهران محسوس بود، اما خسارت 
جانی یا سازه ای نداشت. با نصب لرزه نگارهای عمقی در عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر، بیش 
از ۲۰۰ زلزله که پیش تر ناشــی از ترافیک یا فعالیت های شــهری تصور می شدند، 
ثبت شده اند. این داده ها نشان می دهند تهران لرزه خیزتر از تصورات گذشته است. 
نصیری به گسل های اطراف شهر نیز اشاره می کند: مشا-فشم، پارچین، ایوانکی و 
ملارد. او می گوید: لرزه خیزی محدود به داخل شــهر نیست؛ منطقه ای گسترده در 
اطراف پایتخت تحت فشار زمین شناختی دائمی است. راه اندازی لرزه نگار عمقی 
۱۰۰ متری در بوستان نهج البلاغه امکان ثبت دقیق ریزلرزه ها را فراهم کرده است. 
نصیری با اشاره به شــایعات انفجار در فشم می گوید: زلزله دو موج دارد؛ انفجار 
فقط یک مــوج تولید می کند. داده هــای علمی لرزه نگارها این تفاوت را آشــکار 

می کند.
زلزله فشــم و تهدید گســل مشــا: علی بیت اللهی، رئیس بخــش زلزله مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی، درباره زلزله ۳.۴ ریشتری فشم هم توضیح داد 
که هرچند این محدوده در دو دهه اخیر نرخ لرزه خیزی پایینی داشته، اما وقوع این 
رخداد نشــان دهنده پویایی تکتونیکی شمال تهران است. در شعاع ۱۰۰کیلومتری 
ایــن زمین لرزه طی دو دهه اخیر ۷۸۱ رخداد لرزه ای ثبت شــده که از میان آنها دو 
زلزله بالای پنج ریشــتر بوده است.در شــعاع ۵۵ کیلومتری رومرکز، نزدیک به ۱۰ 
میلیون نفر ســکونت دارند که بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی آنها فاقد اسکلت 
مقاوم اســت. نزدیک ترین شهرها به کانون زلزله شــامل شمشک، فشم و لواسان 
هستند. همچنین بیش از ۴۰۰ روستا، از جمله لالان، زایگان و روته در این محدوده 
قرار گرفته اند. این پژوهشــگر لرزه زمین ســاخت تأکید کرده اســت: سکون لرزه ای 
طولانی مدت نباید موجب غفلت شود. ریسک لرزه ای تهران به دلیل جمعیت بالا 
و ساخت وســازهای بی کیفیت بالقوه بسیار زیاد اســت. مقاوم سازی ساختمان ها، 
جلوگیری از ساخت وســاز در حریم گسل ها، توقف جمعیت پذیری تهران و پایش 
مداوم گســل ها با تجهیزات نوین، مهم ترین راهبردها برای کاهش ریسک زلزله در 
پایتخت است. مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، درباره قطعه 
مرکزی گسل مشا توضیح داد: این قطعه از روستای کلان در لواسانات آغاز می شود 
و از شمال فشم و میگون عبور می کند و می تواند زمین لرزه ای با بزرگای بیش از ۶ 
تا ۷.۵ تولید کند. بخش هایی از شمال تهران در حوزه نزدیک این قطعه قرار دارند. 
ریسک لرزه ای تهران بالقوه بسیار بالاست. کارشناسان تأکید دارند که ساخت وساز 
مقاوم، رعایت اســتانداردها و دوری از حریم گسل ها، تنها راه کاهش ریسک جدی 
برای پایتخت است. تهران، شهری بر پهنه ای لرزه خیز، روزانه با زلزله های کوچک 
مواجه است که اغلب حس نمی شوند. گسل شمال تهران توان ایجاد زمین لرزه ای 
ویرانگــر تا ۷.۲ و گســل ری تا ۶.۷ ریشــتر دارد. اطلاعات علمــی و لرزه نگارهای 
پیشــرفته نشــان می دهند که خطر واقعی تهران فراتر از تصورات گذشته است و 

آماده سازی فوری ساختمان ها و مدیریت بحران حرفه ای، حیاتی است.

۴ چهره تبعیض  در  بازار  مسکن ایران
در ایران  مســکن بیش از آنکه حق همگانی باشد، به کالایی سرمایه ای و 
لوکس تبدیل شده اســت. پژوهش تازه مرکز پژوهش های مجلس نشان 
می دهد سیاســت های توســعه شــهری و مالک محوری، دسترســی عادلانه به 
مســکن را محــدود کــرده و نابرابری هــای اجتماعــی و اقتصــادی را عمیق تر 
ساخته اند. بررســی های میدانی نیز نشان می دهد تبعیض در بازار اجاره، زندگی 
روزمــره میلیون ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده اســت. اصل ســی ویکم قانون 
اساســی تصریح می کند: «داشــتن مســکن متناســب با نیاز، حق هر فرد ایرانی 
است »؛ اما در عمل، این اصل به گونه ای تفسیر شده که مالکیت بر سکونت تقدم 
یافته است. دهه ها سیاست گذاری با یارانه های پنهان تراکم و تغییر کاربری بیشتر 
به نفع مالکان و ســازندگان عمل کرده و مستأجران را از حمایت محروم گذاشته 
است. نتیجه، گسترش فقر مسکن، حاشیه نشینی و بی ثباتی زندگی خانوارهاست. 
مرکز پژوهش ها می گوید طرح های تفصیلی شــهری بزرگ ترین ابزار نابرابری اند. 
دولت با افزایش تراکم ســاختمانی برای مالکان زمین، حقوق توسعه رایگان به 
آنــان می دهد؛ در حالی کــه مســتأجران و خانواده های کم درآمــد از این مزایا 
محروم اند. نمونه ای روشــن، رأی کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران است: تراکم 
ساختمانی ملکی در نیاوران از سه به ۱۰ طبقه افزایش یافت. مالک توانست ۷۰۰ 
متــر زیربنا اضافه کند، اما مســتأجران همان محله حتی تــوان اجاره یک واحد 
کوچک ۵۰متری را نداشــتند. این تصمیم، تمرکز ثروت مســکونی و نادیده گرفتن 
میلیون ها مســتأجر را نشــان می دهد. فروش تراکم مازاد توســط شهرداری ها، 
نمونه ای از تبعیض مضاعف اســت. این سیاســت که تحت عنوان «حل بحران 
مســکن» توجیه می شــود، عمدتا به نفع مالکان و بسازوبفروش هاست و قیمت 
زمین و مسکن را به شدت افزایش می دهد. در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰ هزار پرونده 
تراکم مازاد در تهران بررســی شــد و قیمت هر متر تراکم در شمال شهر به ۱۰۰ 
میلیون تومان رســید. پژوهشــگران پرســیده اند چــرا به جای فــروش تراکم به 
ثروتمندان، از آن برای تأمین مســکن اجتماعی استفاده نمی شود؟ سیاست های 
دولت برای ساخت شــهرهای جدید، خانوارهای کم درآمد را به بیرون محدوده 
شــهرهای اصلی رانده است. پرند، پردیس و هشتگرد که قرار بود بحران مسکن 
را کاهش دهند، امروز به کانون های حاشیه نشــینی بدل شــده اند. ســاکنان این 
مناطق روزانه ســه تا چهار ســاعت در رفت وآمد هســتند و دسترسی به شغل، 
مدرسه و خدمات درمانی محدود است. این روند شکاف جغرافیایی و طبقاتی را 
تشدید کرده است. در بازار مسکن، تبعیض وارد سطح زندگی روزمره شده است. 
موجران و مشاوران املاک مستأجران را بر اساس معیارهای سلیقه ای رد یا قبول 
می کنند: خانواده های پرجمعیت، زنان مجرد یا سرپرســت خانوار و افراد دارای 
معلولیت اغلب از دسترســی به واحدهای مناســب محروم اند. نتیجه، بی ثباتی 
سکونتی و بازتولید تبعیض اجتماعی است. آمار وزارت تعاون نشان می دهد نرخ 
فقر در میان مستأجران در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسیده و فشار هزینه مسکن به 
کاهــش ازدواج، افزایــش طلاق، افت نــرخ فرزنــدآوری و تزلــزل خانواده ها 

انجامیده است.

نورا حســینی: آمارها نشــان می دهد ســه دهه سیاســت گذاری 
نادرست، جمعیت فقیر و متوسط را به حومه  شهرها منتقل کرده 
و کاهش مالکیت مسکن در تهران از ۶۴ درصد به ۴۶ درصد، موتور 
محرک این جابه جایی بوده است. بسیاری از خانوارهای کم درآمد 
حتی با شــغل ثابت، مجبور به سکونت در شهرهای اطراف شده 
و در چرخه فقر پایدار گرفتار شده اند. برخی کارشناسان معتقدند: 
حتی شــاغلان تمام وقت و بیمه شده نیز در شــرایط کالایی شدن 
مسکن، توان حفظ ســرپناه خود را از دست می دهند. در نشست 
«پیراشهرنشینی و اسکان غیررسمی»، مجتبی رفیعیان استاد گروه 
شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، عبدالوهاب شهلی  بر پژوهشگر 
مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی و کیومرث ایراندوست 
استاد گروه شهرســازی دانشگاه کردســتان دلایل حومه ای شدن 
فقر شــهری را بررســی کردند. مجتبی رفیعیان در این نشست به 
بررسی ابعاد نهادی و سازمانی این پدیده پرداخت و گفت: فرایند 
پیراشهرنشینی یا همان حومه ای شدن فقر، یکی از مباحث پررنگ 
در ادبیات چند دهه اخیر شهرســازی است که همواره با مفاهیم، 
رویکردهــا و تبیین های متنوعی درباره ریشــه ها، خاســتگاه ها و 
پیامدهای اجتماعی و محلی همراه بوده اســت. او تأکید کرد که 
این تعارضات نهادی نه تنها مانع سیاســت گذاری کارآمد در حوزه 
مسکن و حاشیه نشینی می شود، بلکه خود به عاملی برای تشدید 
نابرابری های فضایی و اســتمرار فقر شــهری در حومه بدل شده 
اســت. رفیعیان به ریشــه های تاریخی و تحــولات مفهومی فقر 
پرداخت و گفت که مسئله اصلی در مدیریت این پدیده، تعارضات 

نهادی و ظرفیت های حکمرانی شهری است.
او با اشــاره به ضرورت هم گرایی نهادها و شــکل گیری کنش 
مشترک برای مواجهه با فقر گفت: برای مدیریت پیراشهرنشینی و 
سکونتگاه های غیررسمی باید سازوکارهای هم گرا میان دستگاه ها 
ایجاد شــود. ایده های مختلف ارزشــمندند، اما مسئله اصلی آن 
است که فقر شهری به عنوان یک پدیده مستقل و ریشه دار، نیازمند 

رویکردی نهادی و سازمانی است.
رفیعیان در توضیح خاســتگاه فقر افــزود: چرخه فقر ابتدا در 
بســترهای اجتماعی و گروهی شــکل می گیرد، سپس به زیست 
اجتماعی و نهایتا به مکان و جغرافیای شهری منتقل می شود. به 
این ترتیب فقر به یک عنصر مکان مند بدل می شــود که در قالب 
سکونتگاه های نابســامان و حاشیه ای خود را نشــان می دهد. او 
یادآور شــد: اگر عنصر فقر در جامعه وجود نداشــته باشد، اساسا 

تولید و بازتولید مکانی فقر هم رخ نخواهد داد.
رفیعیان با اشــاره به اینکه ادبیات جدید فقر دامنه ای وســیع 
از موضوعــات نرم و ســخت را پوشــش می دهد، ادامــه داد: در 
منابع معاصر، فقر به موضوعاتی چون مســکن، توسعه شهری، 
نظام برنامه ریــزی، نابرابری های فضایی، تحرک اجتماعی و حتی 

شــکل گیری ســکونتگاه های غیررسمی پیوند 
خورده اســت. ســکونتگاه های پیراشــهری و 
اسکان غیررسمی به یکی از خطوط اصلی در 

این مباحث بدل شده اند.
او تأکید کرد که بخش مهمی از تمرکز این 
ادبیات، بر حوزه حکمرانی شــهری و ظرفیت 
نهادی مدیریت فقر قرار گرفته اســت: اگرچه 
عوامــل متعــددی می تواند در شــکل گیری و 
تشــدید فقر نقش داشته باشــد، اما گذار از آن 
تنها در سایه مدیریت نهادی هماهنگ و کارآمد 

امکان پذیر است.
این اســتاد شهرسازی بر ضرورت هم گرایی 
نهادی بــرای مدیریت فقر شــهری تأکید کرد 
و گفــت: بــرای مواجهه بــا این مســئله باید 
ســازوکارهای مشــترک میان دستگاه ها شکل 

بگیرد. ایده ها و رویکردهای مختلف ارزشمند هستند، اما مهم تر از 
همه این است که فقر شهری به خودی خود یک موضوع مستقل 

است و نیازمند توجه ویژه است.
او در توضیح خاســتگاه فقر افزود: چرخه فقر از دل گروه های 
اجتماعی آغاز می شود، سپس به زیست اجتماعی و در نهایت به 
مکان و جغرافیا منتقل می شود. فقر، از سطح مفهومی و انسانی 
به ســطح مکان مند می رسد و سکونتگاه هایی را پدید می آورد که 
واجــد ویژگی های نابســامان و نامطلوب اند. هســته و DNA این 
فرایند در خودِ مفهوم فقر نهفته است؛ اگر فقر به عنوان یک عنصر 
اجتماعی وجود نداشت، اساسا مکانی برای بازتولید آن هم شکل 
نمی گرفــت. رفیعیان همچنین بر موضــوع حکمرانی تأکید کرد: 
اگرچه فقر می تواند در دوره ای خاص تشــدید شود، اما با مدیریت 
نهادی درســت می توان از فشــار آن کاســت. تعارضات نهادی و 
سازمانی و ظرفیت های مدیریتی بر سرنوشت فقر و سکونتگاه های 
غیررسمی تأثیر مستقیم دارند. بنابراین برای عبور از بحران، مدیریت 

هم گرا و یکپارچه ضروری است.
او با اشاره به پنج محور کلیدی در این حوزه افزود: آینده عادلانه 
برای شــهرها تنها زمانی ممکن است که دولت ها در کاهش فقر 
و نابرابــری نقش فعــال ایفا کنند. همچنین رویکــرد به فقر باید 

چندبعدی باشد؛ نگاه تک عاملی کافی نیست.
او با اشاره به اینکه ســرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات 
عمومی می تواند اهرمی برای کاهش فقر باشــد، گفت: اشــتغال 
غیررسمی و ظرفیت های اقتصادی محلی باید به طور هدفمند در 
سیاست ها لحاظ شوند و توجه به ابعاد جنسیتی در سیاست های 
فقر ضرورت دارد. به گفته او فرایند پیراشهری شدن در واقع همان 
حومه ای شدن فقر اســت که در چند دهه اخیر قدرت بیشتری در 
ادبیات توسعه پیدا کرده و رویکردها، مفاهیم و مضامین متنوعی 

درباره ریشه ها، خاستگاه ها و پیامدهای آن مطرح شده است.
رفیعیان یادآور شــد: اسکان غیررســمی در مناطق پیرامونی 
شــهرها فقط به کمبود خدمات و زیرساخت ها محدود نمی شود، 
بلکه از دل تعارض نهادی نیز تغذیه می کند: جایی که سیاست های 
متناقض، مســئولیت های مبهم و نگاه های متفاوت نهادها باعث 
می شود هیچ بازیگری به تنهایی نتواند مسئله را مدیریت کند. این 
تعارضات عملا به عاملی در بازتولید فقر پیراشهری بدل می شود. 
در ادامه این نشست عبدالوهاب شهلی بر، پژوهشگر مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی، با تأکید بر اینکه امروز حومه نشینی دیگر 
یک انتخاب برای فرار از مشکلات شهری نیست بلکه به تله ای از 
فقر و محرومیت برای گروه های اقتصادی متوسط و ضعیف تبدیل 
شده است، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، بسیاری 

از گروه های متوسط جامعه دیگر توان سکونت در کلان شهرها را 
ندارند و مجبور می شــوند به حومه ها مهاجــرت کنند. اگر زمانی 
حومه نشــینی در شــهرهای آمریکایی یک انتخاب بــرای فرار از 
آلودگی و ترافیک بود، اکنون به تله فقر و محرومیت تبدیل شــده 
که نسل ها در آن گرفتار می شوند. او با اشاره به فرایندهای توسعه 
شــهری و نقش ترتیبات نهادی در تولید فقر گفت: ســؤال اصلی 
این اســت که چه ســازوکارهایی در اقتصاد جهانی و فرایندهای 
شهرنشینی باعث شکل گیری این پدیده می شوند و چگونه ترتیبات 
نهادی شهرســازی به بازتولید فقر حومــه ای کمک می کنند. این 
جامعه شناس و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
به مفهوم چندمرکزی در کلان شهرها اشاره کرد و افزود: در نواحی 
اقماری، ترکیبی از فعالیت های کشاورزی، غیرکشاورزی و صنعتی 
شــکل می گیرد، اما تمرکز ما بر حومه  شــدن فقر است؛ جایی که 
افراد مهاجر به حومه ها دچار محدودیت در دسترسی به خدمات 
کالبدی و اجتماعی می شوند. شهلی بر با تأکید بر تأثیر سیاست های 
مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بر تشدید پیراشهرنشینی، گفت: 
افزایش هزینه های زندگی و نبود سیاســت های حمایتی منجر به 
تبعید جمعیت فقیر و متوســط به حومه های کلان شــهرها شده 
اســت. او توضیح داد که روند حومه شــدن فقر نــه تنها حاصل 
عوامل اقتصادی و اجتماعی است، بلکه تحت تأثیر سیاست های 
توســعه مســکنی نیز قرار دارد. او به شاخص های اصلی مناطق 
پیرامونی تهران که نشــان دهنده شــدت فقر و کمبود دسترســی 
به خدمات است، اشــاره کرد و گفت: شاخص های کالبدی سبب 
کیفیت پایین مسکن، فرســودگی ساختمان ها، اســتانداردنبودن 
مصالــح و محدودیت در زیرســاخت ها و فضاهای عمومی مانند 
پارک ها و کتابخانه ها می شــود. در بخش شاخص های اجتماعی 
بــه پایین بودن ســطح درآمــد خانوارهــا، تحصیــلات محدود، 
کاهش مشــارکت اجتماعی و ضعف نهادهای مدنی اشــاره شد 
و در شــاخص های اقتصادی شــهلی بر بر دسترســی محدود به 
فرصت های شــغلی پایدار و کیفیت پایین مشــاغل تأکید کرد. در 
بخش شــاخص های ســلامت و رفاه هم به کمبود دسترسی به 
خدمات بهداشتی و عمومی اشاره شد. شهلی بر به پژوهش های 
انجام شده در شــهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد اشاره کرد 
و گفت: بخش بزرگی از ســاکنان این شــهرها، از جمله مســاکن 
مهر، افرادی هســتند که دیگر در تهران توان پرداخت اجاره بها را 
نداشــتند. مهاجرت این گروه ها به حومه ها باعث افزایش تمرکز 
جمعیت فقیر و متوسط شده است. او افزود: سیاست های توسعه 
مسکنی دو دهه اخیر، از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، 
با پیامدهای برنامه ریزی نشــده به تشــدید پیراشهرنشــینی کمک 
کرده اند. به گفته شهلی بر، گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد که سهم مســتأجرین با مشکل شدید مسکن از ۱۷ 

درصد به ۴۰ درصد رســیده اســت. این گروه برای تأمین اجاره بها 
مجبور بــه صرفه جویی در آموزش، بهداشــت و ســایر نیازهای 
اساسی می شوند و عملا در چرخه فقر گرفتار می شوند.  شهلی  بر 
تأکید کرد: بدون سیاســت های حمایتی فراگیر برای دسترســی به 
مســکن مناسب، روند حومه شــدن فقر و تبعید جمعیت فقیر به 
حومه ها ادامه خواهد یافت و نابرابری اجتماعی تشدید می شود. 
این جامعه شناس با اشاره به پیامدهای برنامه های مسکن مهر و 
نهضت ملی مسکن گفت: سیاســت های توسعه مسکن رسمی، 
به دلیــل اعطای یارانه های تراکم به مالکان و تفکیک خانوارهای 
کم درآمد، عملا بهبود وضعیت مسکن در کشور را به همراه نداشته 
و موجب حومه   شدن فقر شهری شده. سیاست های توسعه مسکن 
در دو دهه اخیر دو ویژگی کلیدی دارند: نخست اعطای یارانه های 
پنهان تراکم و ساخت وساز به مالکان زمین و توسعه دهندگان که 
این سیاست ها امتیازهای ساختمانی و تراکم اضافه را به ملک های 
مرغوب منتقل کرده و نهادهای رســمی مکلف به تولید مســکن 
اجتماعی در درون شــهر نشــده اند. همچنین تفکیک خانوارهای 
کم درآمد به حومه ها؛ با اعطای زمین های اســتیجاری ۹۹ ســاله، 
خانوارهای کم درآمد از شــهرهای مرکزی دور شــده و به مناطق 
پیرامونی منتقل شــده اند، در نتیجه فقر مسکن به صورت فضایی 
تفکیک شده و حومه های کلان شهرها به «تله فقر» تبدیل شده اند. 
شهلی بر تأکید کرد: در شهرهای ایران، سیاست های توسعه مسکن 
رســمی باعث تفکیک مکانــی طبقات اجتماعی شــده و امکان 
دسترسی به مسکن اجتماعی مناسب در درون شهر را برای اقشار 
کم درآمد محدود کرده اســت. این در حالی اســت که نمونه های 
بین المللی مانند سیاســت های مسکن کانســیلی در لندن تلاش 
داشتند فقرا و ثروتمندان را در فضای شهری یکپارچه نگه دارند. او 
به آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ اشاره 
کرد که نشــان می دهد سهم مستأجران فقیر از جمعیت کشور از 
۱۷ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. به گفته شهلی بر، این 
گروه مجبور به صرفه جویی در آموزش، بهداشت و سایر نیازهای 
اساسی برای تأمین اجاره بها شده و وارد چرخه عمیق فقر شده اند. 
شــهلی بر همچنین به روند حومه شدن فقر در استان تهران اشاره 
کرد و گفت: ســهم شــهر تهران از کل جمعیت شهری استان از 
۹۵.۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۶۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش 
یافته است. همچنین جمعیت سایر نقاط شهری استان تهران در 

همین بازه از ۴.۷ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او ادامــه داد: مناطق روســتایی اســتان نیز با کاهش شــدید 
جمعیت مواجه شده اند و حیات روستایی در محدوده شهری عملا 
از بین رفته اســت. پیراشهرنشینی و حومه شدن فقر به شکل قابل 

توجهی در ایران مشــاهده می شود و بخش مهمی از آن ناشی از 
سیاست های مسکن رسمی و فقدان سیاست های حمایتی فراگیر 
است. شهلی بر با اشاره به روند تغییر سکونت جمعیت تهران طی 
چهار دهه اخیر گفت: از هر ۱۰ نفر جمعیت شــهری استان تهران 
در ســال ۱۳۵۵، بیش از ۹ نفر در شهر تهران زندگی می کردند، اما 
در ســال ۱۳۹۵ این رقم به کمتر از هفت نفر کاهش یافته و ســه 
نفر در مناطق پیرامونی سکونت دارند. به گفته این جامعه شناس، 
سیاست های توسعه شهری، به ویژه سیاست های توسعه مسکن، 
یکی از عوامل تشــدیدکننده حومه شــدن فقر بوده اند. بسیاری از 
خانوارهای کم درآمد، حتی اســتادان دانشگاه، به دلیل ناتوانی در 
خرید یا اجاره مســکن در داخل کلان شــهر، مجبور به سکونت در 

شهرهای اطراف شده اند.
بــه گفته شــهلی بر، در مقیــاس جهانی و در ایــران، افزایش 
مهاجــرت به کلان شــهرها و فقدان سیاســت های مؤثر در حوزه 
مســکن، فقر شــهری را به مناطق پیرامونی منتقل کرده اســت. 
او افــزود: راه حــل حداقل در حوزه مســکن، حرکت به ســمت 
سیاست های آمایش ســرزمین برای کنترل روند مهاجرت و ایجاد 

مسکن اجتماعی و استیجاری در داخل کلان شهرهاست.
این پژوهشگر ادامه داد: تمرکز بر سیاست های مسکن اجتماعی 
و استیجاری، می تواند فرصت دسترسی به مسکن را برای گروه های 
کم درآمد فراهم کند و از گســترش فقر در حومه های کلان شــهر 
جلوگیری کند. کیومرث ایران دوســت، اســتاد گروه شهرســازی 
دانشــگاه کردســتان هم در این نشســت با اشــاره به تجربه های 
بین المللــی گفت: حتی افرادی که شــاغل تمام وقت هســتند و 
بیمه دارند، در شــرایطی که مسکن به کالایی اقتصادی بدل شده 
و حمایت قانونی ناکافی است، توان حفظ سرپناه خود را از دست 

می دهند.
ایران دوست با تأکید بر رویکرد انتقادی و تحلیل اقتصاد سیاسی 
به مسئله حاشیه نشینی گفت: این وضعیت نتیجه شکست فردی 
نیســت، بلکه نقض ســاختاری حقوق مدنی و اجتماعی است و 
بخشــی از پیامد سرمایه داری شهری اســت که مسکن را به ابزار 

سودآوری بدل کرده است.
او به یک مطالعه کیفی در نیویورک اشــاره کرد که زندگی پنج 
خانواده سیاه پوست را طی دو سال پایش کرده و نشان می دهد که 
حتی اشــتغال کامل و بیمه کافی، تضمینی برای امنیت مسکونی 
نیســت. ایران دوست افزود: رشــد اجاره بها، دستمزد پایین و نبود 
حمایت قانونی، این گروه ها را به ســمت بی خانمانی یا ســکونت 
غیررسمی هدایت می کند. این استاد شهرسازی ادامه داد: مشکل 
حاشیه نشینی محدود به پیرامون کلان شهرها نیست؛ حتی داخل 
شــهرهای بزرگ نیز خانوارهایی کــه در معرض تبعیض و کمبود 

منابع هستند، به نوعی به پیرامون شهر رانده می شوند.
او تأکید کرد که برای مقابله با این پدیده، نیاز 
به سیاست های مسکن اجتماعی و استیجاری 
و بازنگری در نحوه کالایی سازی مسکن وجود 
دارد تا از حاشیه نشینی و بی خانمانی جلوگیری 
شــود. این اســتاد گروه شهرســازی دانشگاه 
کردستان، هم یادآور شــد: رانده شدن افراد به 
پیرامون شهرها، غالبا آرام و نامحسوس است 
و حتــی خود فــرد متوجه آن نمی شــود. این 
وضعیت نه تنها بر فقرا، بلکه بر اقشار متوسط 
و بالا نیز اثرگذار است، زیرا کالایی شدن مسکن، 
ناپایداری و جابه جایی مکانی را تشدید می کند.

ایران دوست در توضیح پدیده حاشیه نشینی 
گفت: محله های غیررسمی فقط محل سکونت 
فقرا نیستند، بلکه فضاهایی برای سازماندهی 
اجتماعی و حتی مطالبه گری سیاسی به شمار 
می روند. این اســتاد شهرسازی به ایران و پیرامون تهران اشاره کرد 
و گفت: شــهرک های اطراف تهران مانند اسلام شــهر و نسیم شهر 
و بســیاری از سکونتگاه های غیررســمی، نمونه هایی از این پدیده 
هســتند. اگر این ســکونتگاه ها نبودند، دولت نمی توانست حجم 
مسکن مورد نیاز را تأمین کند، اما پیامد آن، رانده شدن آرام افراد به 
پیرامون شهرهاست. ایران دوست کالایی شدن مسکن را مهم ترین 
عامل تأثیرگذار دانســت و توضیح داد: زمانی که مســکن به منبع 
ثروت تبدیل می شود، نه تنها زندگی فقرا، بلکه زندگی اقشار متوسط 
و بالادســت نیز تحت تأثیر قرار می گیــرد. بحران های اقتصادی و 
ناپایداری درآمدها اولین جایی که اثر خود را می گذارد  همین مسکن 

است که باعث جابه جایی و تنش های اجتماعی می شود.
او تأکیــد کــرد: این پدیــده، اگرچه بــرای مدیریت شــهری و 
برنامه ریزی چالش زا ســت، اما می تواند به عنــوان فرصتی برای 
ایجاد سرپناه در شرایط گذار نیز دیده شود. سیاست گذاری درست 
و توجه به مسکن اجتماعی و اســتیجاری، تنها راه کاهش اثرات 
منفی این روند است. این استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان، 
توضیح داد: دو مدل حاشیه نشــینی وجود دارد؛ مدل سنتی که در 
آن تهی دســتان با پیشروی آهسته، زندگی و مسکن خود را تثبیت 
می کردنــد  و مدل نوین که تحت فشــار اقتصادی و کالایی شــدن 
مسکن، افراد با پسروی شتابان و احساس سرخوردگی به پیرامون 
رانده می شوند. ایران دوســت با اشاره به کتاب «غیررسمی بودگی 
شــهری» توضیح داد که فقــر فضایی هنگامــی رخ می دهد که 
تهی دســتان، چه مهاجر و چه غیرمهاجر، تــوان مالی لازم برای 
زندگی در شــهر را نداشته باشند و به تولید فضای غیررسمی روی 
آورند. او تأکید کرد  این پدیده نتیجه سیاســت های سرمایه داری و 
رانتی در حوزه تأمین مســکن است که نه تنها دسترسی به سرپناه 
را محــدود می کند، بلکه کرامت انســانی را نیز در ســطح پایین 
حفظ می کند. سخنرانان نشســت تخصصی اسکان غیررسمی و 
پیراشهرنشــینی، با اشــاره به داده های پژوهش های اخیر، هشدار 
دادند که نســل دوم حاشیه نشــینی در ایران، برخلاف نســل اول 
پیشروی آهسته، با پسروی شتابان و همراه با سرخوردگی اجتماعی 
روبه روست. این پژوهشگران، از ضرورت توجه به مسکن اجتماعی 
و مسکن در استطاعت برای مقابله با این بحران سخن گفتند. یکی 
از نکات مهم مطرح شــده، افزایش فقر مطلق در میان مستأجران 
به حدود ۵۰ درصد طی کمتر از شــش سال است که نشان دهنده 
وخامت شرایط اسکان غیررسمی است. پژوهشگران تأکید کردند 
که رانده شــدن به حاشــیه فقط شامل مســکن نمی شود، بلکه 
هزینه های حمل ونقل، کاهش فرصت های شــغلی و آموزشی  و 

فشارهای روانی نیز چرخه فقر را تقویت می کند.
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